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باز خرداد ـ ماه امام ـ فرا رسيد و سراسر كشور 
را در سوگ و عزا فرو برد. خردادي كه آغاز جنبش 

را رقم زد و پايان عمر رهبرش را فرياد كشيد.
عزيز،  همكاران  همه  به  تسليت  عرض  ضمن 
گرامي  را  خميني  امام  رحلت  سالگرد  نوزدهمين 
بررسي  به  گذشته  سال هاي  همچون  و  مي داريم 

يكي از ابعاد فكري ايشان مي پردازيم.
را  خارجي  سياست  موضوع  جاري  سال  در 
آن  نظرات  و  مي دهيم  قرار  تحليل  اين  دستمايه 

بزرگ را در اين زمينه وا مي كاويم.
و  مديريت  از  است  عبارت  خارجي  سياست 
تنظيم مناسبات و روابط با كشورها، سازمان ها و 
مجامع بين المللي و واحدهاي سياسي خارجي، به 
منظور تامين منافع ملي، توسعه همه جانبه كشور، 
گسترش ارزش هاي نظام در جهان و حفظ حاكميت 
و تماميت ارضي كشور. به عبارت ديگر، سياست 

خارجي يكي از بزرگ ترين ابزارهاي تامين تماميت 
ارضي، امنيت ملي، اعتبار بين المللي، پيشبرد اهداف 
و برنامه هاي ملي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، 

فرهنگي و ... است.
بر پايه تعريفي ديگر، شيوه نگرش دولت نسبت 
دولت  آن  خارجي  سياست  را  بين الملل  جامعه  به 

مي نامند.
توسط  عمل  برنامه هاي  و  راهبرد  تدوين 
واحدهاي  و  دولت ها  ديگر  مقابل  در  دولت  يك 
بين المللي به منظور دسترسي به اهداف مشخص 
در  مي شود.  ناميده  دولت  آن  خارجي  سياست  نيز 
و  روش ها  تدابير،  مشي ها،  خط  مجموعه  نهايت، 
و  امور  با  برخورد  در  دولت  يك  موضع گيري هاي 
حاكم  كلي  اهداف  چارچوب  در  خارجي  مسايل 
تعريف  دولت  خارجي  سياست  سياسي،  نظام  بر 

مي شود.
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در سياست خارجي اصل بر داشتن ارتباط و رابطه 
بين المللي  مجامع  و  سازمان ها  كشورها،  ديگر  با 
در  آنچه  ندارد.  برهان  و  دليل  به  نيازي  و  است 
سياست خارجي نياز به علت دارد، عدم رابطه است 

كه بايد اين علت بسيار قوي و محكم باشد.
با  مرتبط  ديگران  با  رابطه  چگونگي  و  نوع 
دولت مردان  باورهاي  و  فكري  ساختار  و  مباني 
و سياستمداران يك كشور مي باشد و بر اين مبنا 
شيوه رفتار سياسي يك دولت در جامعه بين الملل 
مشخص مي گردد. به عبارت ديگر، ورود هر دولت 
به عرصه جهاني بر پايه اهداف و انگيزه هايي است 
كه ناشي از نيازها و خاستگاه هاي ذهني آن دولت 

مي باشد.
با نگاهي بر تعاريف گوناگون از سياست خارجي 
و همچنين تجربيات مكتسبه در اين زمينه مي توان 
به اين نتيجه رسيد كه حفظ منافع ملي، امنيت ملي، 
پيشرفت كشور در زمينه هاي مختلف و گسترش 
ارزش هاي جمهوري اسلامي ايران از اهداف اصلي 
سياست خارجي است كه امام خميني به تمامي اين 

ابعاد در طول حاكميت خويش توجه نموده است.
منافع ملي در كشورهاي با حكومت مردمي به 
منافع مردم، نظام حاكم و كشور باز مي گردد كه با 
خط مشي امام خميني در سياست خارجي تمامي 

اين منافع تامين مي شود.
خميني  امام  خارجي  سياست  اصلي  ويژگي 
عقل گرايي و به كارگيري منطق در اين زمينه بود. 
از  را  ايران  اسلامي  جمهوري  نظام  حفظ  ايشان 
اوجب واجبات مي دانست و خدشه دار شدن نظام را 
گناهي بزرگ مي پنداشت و به محض اين كه در 
سياست خارجي اتفاقي مي افتاد كه نظام و كشور در 

معرض خطر قرار مي گرفت، با تصميمي عاقلانه و 
به موقع كشور را از آن تهديد رها مي ساخت.

جنگ  به  دادن  پايان  و  قطعنامه 598  پذيرفتن 
تحميلي هشت ساله كه از عهده هيچ فرد ديگري 
جز امام خميني برنمي آمد، در اين چارچوب قابل 
تحليل است. ايشان به تعبير خود حاضر به نوشيدن 
اسلامي  جمهوري  نظام  و  ايران  تا  شد  زهر  جام 
پابرجا بماند و ذره اي به منافع ملي و تماميت ارضي 

كشور ضربه وارد نشود.
ادامه جنگ هشت ساله نيز در چارچوب دفاع از 
متجاوزي  هيچ  ديگر  تا  بود  ايران  ارضي  تماميت 
ياراي تجاوز و حمله ديگر به اين مرز و بوم كهن 
واقعيات  مبناي  بر  نيز  تصميم  اين  باشد.  نداشته 
موجود اتخاذ گرديده بود و تا زماني كه منطق ادامه 

آن را حكم مي كرد، ادامه يافت.
در سال 1982 و پس از حمله اسراييل به لبنان 
و اشغال اين كشور، تعدادي از افراد در ايران كه 
مسؤوليت هايي هم در برخي از ارگان هاي نظامي 
برعهده داشتند، بر مبناي وظيفه انقلابي، تصميم 
به مبارزه مستقيم و رو در رو با اسراييل گرفتند و 
تعدادي از نيروهاي نظامي ايران را به لبنان اعزام 
كردند. امام خميني پس از اطلاع از اين موضوع 
با بينشي عاقلانه اعلام كرد كه راه قدس از كربلا 
مي گذرد و از اين طريق اعزام نيرو به لبنان را زير 

سئوال برد.
اعزام نيرو به كشور لبنان براي مبارزه با اسراييل 
در زماني انجام گرفت كه پنج استان كشور در اشغال 
متجاوزان بعثي بود. در چنين شرايطي مبارزه براي 
رفع اشغال و اخراج متجاوز از كشور و آزادسازي 
خاك ايران عزيز عاقلانه است و يا بي توجه به اين 
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موضوع و اقدام براي مبارزه مستقيم با اسراييل. امام 
خميني براي روشن نمودن اهميت قضيه گفتند كه 
در اين اقدام كلاه سرتان رفته است، زيرا وظيفه 

اصلي اخراج متجاوز بعثي از كشور مي باشد.
اين اقدام عاقلانه امام باعث توجه جدي نيروي 
نظامي داخلي به جنگ تحميلي و در نهايت، رفع 
اشغال از كشور شد و از جانب ديگر عامل تشكيل 
در  كشور  اين  از  اسراييل  اخراج  و  لبنان  حزب االله 

سال هاي بعد گرديد.
پس از انتخاب شهيد رجايي به عنوان رئيس جمهور 
در ايران، روساي جمهور كشورهاي مختلف پيام 
تبريك براي ايشان ارسال مي كردند. فرانسوا ميتران 
پيام  ايشان  براي  نيز  فرانسه  وقت  رئيس جمهور 
تبريك ارسال داشت. شهيد رجايي در پاسخ موضع 
انقلابي گرفت و مطالبي را در نامه اش گنجاند كه 

جنبه ديپلماتيك نداشت.
به  رجايي  شهيد  با  ملاقات  در  خميني  امام 
ايشان تذكر دادند كه مطالب نامه شما همه خوب 
و صحيح بود اما اين نامه، نامه يك رئيس جمهور 
براي رئيس جمهور ديگر نبود. اصطلاحي كه شهيد 
رجايي خود پس از اين ملاقات استفاده مي كرد، اين 

بود كه امام امروز گوش مرا كشيد.
در يك مقطع زماني در وزارت امور خارجه اين 
خبر پخش شد كه امام گفته اند تا منزوي نشويم 
انزواي  استقلال  شرط  و  شد  نخواهيم  مستقل 
بين المللي است. اين خبر به گوش امام رسيد. ايشان 
در ملاقاتي كه با اعضاي وزارت خارجه كه راقم اين 
سطور نيز در آن حضور داشت، اين مطلب را رد كرد 
و اين موضع را غلط دانست و انزواي بين المللي را 

براي كشور خطرناك توصيف كرد.

پس از كشتار مظلومانه حجاج ايران در عربستان 
سعودي در سال 1366، انجام فريضه حج تا چند 
سال تعطيل گرديد و امام اعلام كردند كه اگر از 
صدام بگذريم از فهد نخواهيم گذشت. ايشان بعد 
كه  كردند  توصيه  خارجه  امور  وزارت  به  مدتي  از 
تا  شود  فعال  سعودي  عربستان  با  رابطه  مجدداً 
انجام فريضه حج مجدداً برقرار گردد. امام با همان 
انديشه عقل گرايانه اين تصميم را گرفتند و علي رغم 
ما  داشتند  اظهار  تصميمي،  چنين  اتخاذ  سختي 
الهي  وظيفه  اين  انجام  از  را  مردممان  نمي توانيم 

محروم گردانيم.
تاكيد  امام  كه  بود  شعارهايي  از  انقلاب  صدور 
همان  مبناي  بر  شعار  اين  داشتند.  آن  بر  زيادي 
تعريف اوليه از سياست خارجي به معني گسترش 
ارزش هاي نظام در جهان بود. پس از مدتي اين 
شعار با مخالفت بين المللي مواجه شد و اين تصور 
پيش آمد كه ايران تصميم به اعزام نيروي نظامي 
به كشورهاي همسايه دارد تا در آن كشورها انقلاب 

شود و دولت هاي آن ها ساقط گردد.
زمينه  انقلاب  صدور  از  تفسير  اين  كه  آن جا  از 
تحميلي،  جنگ  زمان  در  ويژه  به  جدي،  تهديد 
عليه ايران به وجود مي آورد، امام خميني در يك 
معني  به  را  انقلاب  صدور  عاقلانه  موضع گيري 
معرفي انقلاب به مردم دنيا و بيداري ملت ها دانسته 
و دخالت در امور داخلي كشورها را رد مي كند. ايشان 

در اين زمينه چنين مي گويد:
اين كه مي گوييم بايد انقلاب ما به همه جا صادر 
بشود، اين معني غلط را از آن برداشت نكنند كه ما 
مي خواهيم كشورگشايي كنيم. ما همه كشورهاي 
مسلمين را از خودمان مي دانيم. همه كشورها بايد 
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در محل خودشان باشند، ما مي خواهيم اين چيزي 
كه در ايران واقع شد و اين بيداري كه در ايران 
واقع شد و خودشان از ابرقدرت ها فاصله گرفتند 
و دست آن ها را از مخازن خودشان كوتاه كردند، 
اين در همه ملت ها و همه دولت ها بشود. آرزوي 
است  اين  ما  انقلاب  صدور  معني  است.  اين  ما 
كه همه ملت ها بيدار بشوند و همه دولت ها بيدار 
بشوند و خودشان را از اين گرفتاري كه دارند و از 
اين تحت سلطه بودني كه هستند و از اين كه همه 
مخازن آن ها دارد به بادي مي رود و خودشان به 

نحو فقر زندگي مي كنند، نجات بدهند (1).
جمع  در   59 /5 /18 تاريخ  در  خميني  امام 
حدود  يعني  قدس  آزادي  كنگره  شركت كنندگان 
اسلامي،  انقلاب  پيروزي  از  بعد  نيم  و  سال  يك 

صدور انقلاب را چنين تعريف مي كند:
صادر  مي خواهيم  ما  «انقلاب  مي گوييم  كه  ما 
شد،  پيدا  كه  معنايي  همين  مي خواهيم  كنيم» 
همين معنويتي كه پيدا شده است در ايران، همين 
مسايلي كه در ايران پيدا شده، ما مي خواهيم اين 
و  بكشيم  شمشير  نمي خواهيم  ما  كنيم،  صادر  را 
تفنگ بكشيم و حمله كنيم. عراق با ما الآن مدت ها 
است دارد حمله مي كند و ما هيچ حمله اي به آن ها 
مي كنيم،  دفاع  ما  مي كنند  حمله  آن ها  نمي كنيم، 

دفاع لازم است (2).
امام مجدداً در ديدار با سفرا و كارداران جمهوري 
ديدگاه  به  آفريقايي  كشورهاي  در  ايران  اسلامي 
خود نسبت به صدور انقلاب تاكيد مي كند و چنين 

مي گويد:
ما از اول گفتيم مي خواهيم انقلابمان را صادر 
بلكه  نيست  لشكركشي  به  انقلاب  صدور  كنيم. 

يكي  كه  برسانيم  دنيا  به  را  حرفمان  مي خواهيم 
بايد  كه  است  خارجه  امور  وزارت  مراكز،  آن  از 
مسايل ايران و اسلام و گرفتاري هايي كه ايران 
از شرق و غرب داشته است، به دنيا برساند و به 
دنيا بگويد كه مي خواهيم اين گونه عمل كنيم و 

روابط حسنه داشته باشيم (3).
سياست  در  آزادي  خارجي،  روابط  در  استقلال 
داخلي و مشاركت مردم در انتخاب حكومت از اصول 
اساسي انديشه امام بود كه در شعارهاي انقلاب با 
دقت تمام مطرح گرديد. استقلال، آزادي جمهوري 
اسلامي و شعار نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي 
برگرفته از همين انديشه بود كه سلطه را در روابط 
خارجي و استبداد در سياست داخلي را نفي مي كرد. 
اين هر دو شعار ناشي از تجربيات طولاني مدت امام 
خميني در صحنه سياسي ايران بود كه ديكتاتوري 
و وابستگي به خارج را بزرگ ترين معضل سياسي 

ايران مي دانست.
بر همين مبنا، استقلال و آزادي دو شعار اصلي 
در  كه  شود  مشخص  تا  گرديد  اسلامي  انقلاب 
خارجي  سلطه  و  استبداد  از  اثري  جديد  حكومت 
حامي رژيم مستبد وجود ندارد و اين تنها و تنها 
مردم ايران هستند كه حاكميت و حكومت را شكل 
جمهوري  نظام  چارچوب  در  تغييرات  و  مي دهند 
اسلامي و با راي مردم و بدون دخالت هيچ قدرت 

داخلي و خارجي صورت مي پذيرد.
طرح شعار نه شرقي نه غربي در ابتداي تشكيل 
از  بعضي  براي  ايران  اسلامي  جمهوري  دولت 
انقلابيون كم تجربه در سياست خارجي اين توهم 
را به وجود آورده بود كه بايد رابطه را با شرق و غرب 
قطع نمود و فقط به رابطه با چند دولت و مردم اين 
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كشورها بسنده كرد. اين افراد به معناي اصلي شعار 
نه شرقي نه غربي كه به معناي نفي سلطه شرق و 
غرب است و نه نفي رابطه با آن ها توجه ننموده و 
سياستي را پيشنهاد مي دادند كه سرنوشتي جز انزوا 
اين  نمي زد.  رقم  ايران  براي  بين الملل  صحنه  در 
انزواي سياسي همان خواسته آمريكا بود كه براي 
ضربه زدن به انقلاب اسلامي ايران هيچ فرصتي 
را از دست نمي داد. در صحنه بين الملل حمله به 
جهاني  مجامع  از  دورافتاده  و  منزوي  كشور  يك 
و بي ارتباط با كشورها بسيار آسان تر از تجاوز به 
كشوري است كه داراي اعتبار بين المللي است و در 

تمام صحنه هاي جهان حضوري فعال دارد.
امام خميني كه درك بسيار دقيقي از اين مساله 
داشت و انزواي بين المللي را خطري بزرگ براي 
حكومت نوپاي جمهوري اسلامي ايران مي دانست، 
در جمع وزير، معاونين وزارت امور خارجه، سفرا و 
كشورهاي  در  ايران  اسلامي  جمهوري  كارداران 
عربي و آفريقايي كه اينجانب نيز در آن محل حضور 
بين المللي  و  سياسي  انزواطلبي  مورد  در  داشتم، 

چنين گفت:
نمي خواهيم  ما  كه  است  اين  هم  ديگر  مساله 
منعزل  دنيا  از  كه  كنيم  زندگي  كشوري  يك  در 
باشد. ايران امروز نمي تواند اين طور باشد، بلكه 
كشورهاي ديگر هم نمي تواند اين طور باشد كه 
در يك جا بنشينند و مرزهايشان را ببندند، اين 
غيرمعقول است. امروز دنيا مانند يك عائله و يك 
شهر است و يك شهر داراي محله هاي مختلفي 
وضعش  دنيا  وقتي  دارد.  ارتباط  هم  با  كه  است 
اين طور است، ما نبايد منعزل باشيم. ما بايد با 
كشورهايي كه با ما هستند و ما را اذيت نمي كنند، 

روابط داشته باشيم و آقايان در فكر اين باشند و 
روابط را تحكيم كنند. البته ما با آن ها كه بخواهند 
به ما تعدي كنند، نمي توانيم بسازيم و از اول هم 
اعلام كرديم، مگر آن ها خودشان را اصلاح كنند. 
اين معنا كه گاهي اهل غرض يا جهال اين حرف 
را مي زنند كه ما نبايد روابط داشته باشيم، از باب 
اين است كه يا نمي فهمند يا غرض دارند، زيرا 
نباشد،  نظام  اصل  با  مخالف  يا  جاهل  انسان  تا 
منعزل  دنيا  از  بايد  نظام  يك  بگويد  نمي تواند 
را  آن ها  مي شود  زمزمه اي  اگر  بنابراين  باشد. 
نبايد به حساب آورد زيرا آن ها  غرض سياسي 
دارند والا آدم عاقل كه توجه به اين مسايل دارد 
مي داند آدم وضعش چه جور است. و اسلام يك 
نظام اجتماعي و حكومتي است و مي خواهد با همه 
عالم روابط داشته باشد. در زمان صدر اسلام كه 
خود رسول االله سفير مي فرستادند به اطراف، اين 
روابط  بايد  ما  صورت  هر  در  نمي زدند.  را  حرف 
با  هم  ما  ندارند،  غرض  كه  آن ها  باشيم.  داشته 
حسنه  روابط  بايد  كم  كم  نداريم،  غرض  آن ها 
و  دهيد  انجام  را  عمل  اين  اميدوارم  من  بشود. 
سلطه  تحت  نبايد  منتها  باشد.  موفق  هم  دولت 
خارجي باشيم. نبايد آن ها دخالت در امور ما بكنند 

و نبايد به ما خط بدهند (4).
جانب  از  كشورها  داخلي  امور  در  دخالت  عدم 
روابط  در  كه  است  اصولي  از  ديگر  دولت هاي 
در  اصل  اين  ناقضين  و  شده  پذيرفته  بين الملل 
حقوق بين الملل مجرم شناخته مي شوند. اين اصل 
مردم هر كشور را حاكم بر سرنوشت خود مي داند 
و مخالف دخالت دولت هاي بيگانه در امور داخلي 

يك كشور است.
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امام خميني با آگاهي نسبت به حساسيت جامعه 
عدم  و  تاييد  را  آن  اصل،  اين  مورد  در  بين الملل 
دخالت در امور ديگر كشورها و احترام متقابل و نفي 
ظلم را مورد تاكيد قرار داد. ايشان در اين زمينه در 
پاسخ به سوال خبرنگار آمريكايي در مورد چگونگي 
روابط با دولت آمريكا در صورت بر سر كار آمدن 

دولت جمهوري اسلامي ايران چنين مي گويد:
ما نمي خواهيم به آمريكا ظلم بكنيم و نمي خواهيم 
زير بار ظلم آمريكا برويم، كارهايي كه كرده اند، 
ظلم به ما بوده كه آن را تحمل نخواهيم كرد. ما 
روابط دوستانه با همه ملت داريم و دولت ها هم 
اگر با ما به طور احترام رفتار كنند، احترام متقابل 

را داريم (5).
نهضت هاي  از  حمايت  و  اسلام  جهان  وحدت 
ضدصهيونيستي  مبارزات  ويژه  به  و  آزادي بخش 
از اصول ديگري بود كه مورد اهتمام امام خميني 
قرار داشت. اين دو اصل به طور كامل موجب تقويت 
جمهوري اسلامي ايران در جهان و باعث تضعيف 

عامل اصلي آمريكا در منطقه يعني اسراييل بود.
اين دو اصل مكمل يكديگر بوده، زيرا مهم ترين 
مشكل جهان اسلام در حال حاضر وجود اسراييل 
جانبه  همه  حمايت  و  فلسطين  سرزمين  اشغال  و 

آمريكا و غرب از اين رژيم است.
اين دو اصل سياست خارجي امام، ايران را در كنار 
كليه مسلمانان جهان قرار مي دهد و آسيب پذيري 
كشور را در مقابل اقدامات آمريكا كاهش مي دهد. 

امام خميني در اين مورد چنين مي گويد:
و  اسلامي  ممالك  و  اسلام  از  دفاع  براي  ما 
استقلال ممالك اسلامي در هر حال مهيا هستيم. 
كلمه  وحدت  است،  اسلام  برنامه  كه  ما  برنامه 

است،  اسلامي  ممالك  اتحاد  است،  مسلمين 
تمام  در  است  مسلمين  فرق  جميع  با  برادري 
نقاط عالم، هم پيماني با تمام دول اسلامي است 
مقابل  صهيونيست،  مقابل  جهان،  سراسر  در 

اسراييل (6).
بررسي دقيق تر انديشه هاي امام خميني در زمينه 
سياست خارجي در قبل و بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي مشخص مي سازد كه ايشان در اين بعد 
كاملاً منطقي و عقل گرا بوده و منافع ملي، حفظ 
گسترش  و  كشور  توسعه  ايران،  ارضي  تماميت 
ارزش هاي نظام را اهداف اصلي سياست خارجي 
خود قرار داده است. اين عقل گرايي و به كارگيري 
منطق در روابط بين الملل، عامل اصلي در جلوگيري 
از تفكرات توهم آلودي بود كه مي توانست كشور 
را در معرض تهديد جدي قرار دهد و دستاوردهاي 
ارزشمند انقلاب اسلامي ايران را به سوي نابودي 

ببرد.
دكتر سيد محمد صدر
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